
  

  

  (در حاشيه نمايشگاه صنايع دستی)

  صنايع دستی ايران محکوم به فناست؟هنر آيا 

  

- هايی با اسامی دلفريب و ويترينکنند. فروشگاه هايی در گوشه و کنار شهر خودنمايی میمدتی است فروشگاه
تزيينی با کاربردهايی تازه و اجناس لوکس و    .سنتی  بويیوتر. با ترکيبی از عناصری مدرن و رنگهايی دلفريب

  تر.هايی تازهقيمت

کند. نام فروشگاه ايرانی  ام را جلب مینورها و دکور زيبا توجه  ،هاشوم، ديدن رنگفروشگاه که وارد می   از درِ 
ها اين  همه  در پس  تربا نگاهی عميق  خورد ولیکنم بوی هنر ايرانی به مشام میاست و به هرگوشه که نگاه می

  گردم.به دنبال اصالت می

افسانهقالی جانوران  مانند  ايرانی  چشمنواز  و  اصيل  نقوش  جای  به  ديوارها  از  آويخته  در   ياای  های  حقيقی 
با  صحنه همراه  شکارگاه،  و  مجالس  طبيعت،  از  و  هايی  شکوفه  یها شاخهدرختان  از  لابهمملو  در  لای ها 
عاشقان   کنندهجذب  ی ايرانی وها بخش خانهزينت های سال  حاشيه، که سالها، ترنج و  ها، لچکها، ختايیاسليمی

بوده غيرايرانی  طرحاکنون  ،  اندهنر  به  طرحمنقوش  يا  گبه  از  منتخب  و  شده  تحريف  هستند.های  مدرن   های 
  های دستباف است.تر از فرشگاهی قيمت اين نسل جديد از کفپوش حتی گران

بشقابسينی و  کندهها  و  طرح  بدون  فولادی  و  مسی  شدههای  عرضه  ساده  بسيار  از  کاری،  گرانتر  البته  و  اند 
قلم يا  ميناکاری  خطظروف  تزيينات  و  شکار  حال  در  پادشاهان  و  پرندگان  طرح  به  منقوش  اصيل  نوشته زده 

-زن اگر اين ظروف ساده را ببيند، روحش به پرواز درآمده و هوس دست به قلم شدن، میهنرمند قلم  فارسی.
    دارد.هنر وامیوساز ساخت سخنوری و کند. مانند کاغذ سفيدی که هر نويسنده يا شاعر را به

های مدرنی هستند که من از فهم زيبايی و مفهوم  خورد، نقاشیجای فروشگاه به چشم میتابلوهايی که در جای 
ای،  ای، سقاخانهخانهنقاشی لاکی، قهوهآنها ناتوان هستم. ديگر اثری از مينياتور، نقاشی قاجاری، گل و مرغ،  

  خورشيدخانم و نقاشی پشت شيشه نيست. 

های چاپ شده با نقوش ترکيبی مدرن و جای خود را به کوسن  سنتیهای دستباف  بافته يا پته فرشهای  عط مخ
های نامتجانسی از چهره شاه عباس در کنار برج ايفل. چهره زن قاجاری با عينک ريبنی بر  طرحاند.  سنتی داده

  چشم. 



بلکه هنر ايرانی به  های ناجوری داشته باشد.کنم هنر ايرانی احتياج به تزيينات وارداتی و چنان وصلهگمان نمی
کننده هر بخش و تکميلتواند زينتبرد و گوشه کوچکی از آن میخودی خود در نقطه اعلای تکامل به سرمی

     صحن خالی باشد. 

کوسن چاپی  قيمت  پارچههای  قيمت  برابر  مخملچند  است.های  قلمکار  يا  چوبی    بافت  مهرهای  با  که  قلمکاری 
برای توليد هر قطعه پارچه قلمکار روزها   کهدرحالی  ساخته، پرداخته و رنگرزی شده است.  هنرمند  سازدست

بارها تکرار و توليد  های چاپ جديد با سرعتی باورنکردنی طرح کپی شده را بارها و  دستگاه  ،وقت صرف شده
  کنند.   می

دوزی اشباع شده است که روی دوزی، گلدوزی و پتهدوزی، رشتیچنين از ديدن هنر سوزنآيا چشمانمان اين
که ناچار به دنبال هنر  ايم  ايم؟ يا تا به دين حد از هنر خود و پيشينيانمان دور ماندهبه چنين آثاری سطحی آورده 

        گرديم؟در جايی که نبايد می

هايی از جنس چوب يا تخته با دکوپاژی کند. جعبههايی توجهم را جلب میای ديگر از فروشگاه جعبه در گوشه
    سازی.کاری يا خاتمهای سنتی مشابه کاشیاز طرح

جعلی  برگردانیهمتای آرايش سطح اشيای چوبی، خاتم سازی جای خود را به عکسبی  شده که هنرِ  درعجبم چه
ان، وساز با دقت و ظرافت صدها تکه ميليمتری از انواع مختلف چوب، استخ هنرمند خاتم  کهدرحالی  داده است.

  بخش خانه هر ايرانی باشد.چيند تا شاهکار هنريش زينتعاج، صدف و مفتول را هنرمندانه کنار هم می

کوره به انتظار معجزه آتش ها پای  کرده و ساعت  ل خام را با دستان هنرمندش تبديل به خشتکه گِ کاشيکار  
  تا کاشی معرق، هفت رنگ، مشبک و معقلی بيافريند. اندود نموده سپس آن را لعاب  نشيندمی

های صنايع دستی  در فروشگاه   کاری شدهيا کاشی   چطور من ايرانی خود را راضی کنم که جعبه و ميزهای خاتم
  هنر به خانه ببرم؟بدون خريدار باقی بمانند و من با پرداخت مبلغی بيشتر اين سراب پوچ را به جای 

ذوقی که نوشتار را مبادا روزی که هنر تذهيب ، تشعير و کتابت از کتب ما ايرانيان رخت بربندد. ايرانيان خوش
   مهم هنرمندانشان بوده است. آثارنهادند که آرايش کتاب يکی از چنان ارج می

  مدرنيته از دست بدهيم. مقابله بامبادا تجدد چنان به سنت بتازد که هويت چند هزار ساله خود را در 

شکی نيست که هرآنچه رنگ و بويی از هنر ايرانی بر خود داشته باشد، زيبا خواهد بود، ولی بر من و شمای 
زيبا  سيرت  جايگزين  نبايد  زيبا  صورت  هر  بشناسيم.  را  نور  بازتاب  و  نور  بين  تفاوت  که  است  واجب  ايرانی 

گاه قديمی و از مد فرهنگ و تمدن هيچ  اند،برای مردم ايرانی که خود سردمدار تمدن و هنر بشری بوده  شود.
شد. نخواهد  هربار    افتاده  و  شده  واقع  مختلف  اقوام  تهاجم  مورد  بارها  و  بارها  ساليان  پس  در  که  فرهنگی 

، گويا سربلندتر و حتی پربارتر از قبل قد علم کرده است. اين بار در اين جنگ آرام، ساکت  و بدون خونريزی
که شايد تنها تقصيرش ناآگاهی ی  محکوم به فناست. زيرا که تيشه در دست خودی است نه بيگانه. اين خود

  است.

اصيل هنر  هر  که  خواهد    هم،  البته  تغييراتی  دستخوش  زمان  گذشت  تکنولوژی    شدبا  پيشرفت  و  ايام  گذر  و 
مانند   و اصالت  ين از کف دادن هويتهايی را در نحوه ساخت و ارايه هنر به وجود خواهد آورد ولی چنتفاوت

  ريشه محکوم به فناست. ای روی آب است و درخت بی ساختن خانه



رايی و گمشاهده رنگ و نقش و نگار خسته شده که چنين سر تعظيم به ساده  هاگان من ايرانی از سالآيا ديده
  ام؟مينيماليسم فرود آورده

هم به نظام درآورده    کلام را   حتیکه    ستا  بودهدرهم تنيده    و  آراسته  به هنر  ايرانيان چنان  جان  فراموش نکنيم
    .اندجاودان ساخته رباعی و، مثنوی، قصيده غزل شعر، در غالب و

بوده است و نه عامه   بزرگانو    اشرافهای هنری مخصوص  های دور تزيينات، حاشيه ها و ضميمهاز زمان
نقش و نگار بر سر هر سفره و خانه در ابداع هنر،  و توانايی ايران و ايرانی    دوستیمردم. حال که به لطف هنر

   .خواهد بود از هنر کمال شدنروح و بیبی به معنای آرايشیو بی آوردنی شده است، بازگشت به سادگی

بی رشد  ايرانی  يک  عنوان  به  فروشگاه من  آثار  ی  يهارويه  میبا  محکوم  را  چنينی  خريد  اين  قصد  اگر  و  کنم 
 های قديمی، محجور و مظلوم صنايع دستیای برای خانه خود يا ديگران داشته باشم، از همان فروشگاه هديه
  ايرانی خريد خواهم کرد.  سنتی

م، حتی يک اثر مدرن کوچ کرده از غرب را بر  شته باشتا زمانی که حداقل دو اثر اصيل ايرانی در خانه خود ندا
     دارم.ام روا نمیخانه

  ام.    اش به سمت فنا، تنها رها کردهاگر من از هنرمند گمنام کشورم حمايت نکنم، او را در راه ناخواسته
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